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پرده نقره‌ای

همه بر علیه یکی: سینمای 
کمدی ما مبتذل است

پروانه معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون در مورد 
فیلم‌های کمدی اخیر می‌گوید: متأسفانه از زمانی که 
حضور بخش خصوصی در سینمای ایران پررنگ‌تر 
از گذشته شد، ما شــاهد تولید انبوه آثار مبتذل در 
سینمای ایران بودیم؛ بخش خصوصی فیلم را تنها 
برای فروش می‌ســازد و به هیچ عنوان ارزش‌های 
فرهنگی و هنری یک اثر برایش مهم نیست در واقع 
می توانیم بر این نکته صحه بگذاریم که امروزه در 
سینمای ایران فقط فروش فیلم مهم شده است نه 

سطح فرهنگی آن!
وی خاطرنشان کرد: مدیران فرهنگی هم تنها در 
پی آن هستند تا بیلان کاری‌شان را پر و پیمان نشان 
دهند؛ در واقع کمیت این روزها ارجح تر از کیفیت 
شده و به همین علت هم است که اصولاً مقابله‌ای 
اساسی با مبتذل سازان در سینما صورت نمی‌گیرد.

معصومی تصریح کرد: درســت است که قانون 
در سینما وجود دارد، خطوط قرمز مشخص است 
و همه می‌دانند که در کشور فیلم‌ها به چه صورت 
باید تولید شوند، اما خیلی از افراد راه‌های متعددی 
دارند تا قانون را دور بزنند! در واقع خود قانون‌گذاران 
راه‌های فرار بسیاری برای دور زدن قانون باز کرده‌اند 
و بســیاری از افراد هم با زیرکی قانون را دور زده و 
فیلم‌های مبتذلی در ســینما تولید کرده و ســود 

سرشاری را به جیب می‌زنند.
رسول نجفیان هم در این زمینه گفت: بسیاری از 
این آثار که فروش کلان هم دارند، کمدی نیستند، 
بلکه مستهجن هستند، اما، چون خط قرمزها را رد 
کرده‌اند، برای‎شان جالب اســت. مثلًا دو تا متلک 
به نظام بگویند دو تا متلــک هم به رئیس‌جمهور و 
خیلی‌ها نیز به‌به کنند. این فیلمسازان محترم البته 
برخی‌شان به جای دو اقامت، چهار اقامته هستند. 
وقتی هم که تقی به توقی بخــورد فرار می‌کنند و 
می‌روند، مردم می‌مانند با دردها و سختی‌های‎شان.

پرویز فارسیجانی مدیرکل ســابق مطالعات 
و توســعه دانش و مهارت‌‎های سینمایی سازمان 
سینمایی  می‎گوید: من بسیار متأسفم که برخی افراد 
چشم‎شان را به‎خاطر برخی منافع جناحی، قبیله‎ای، 
حزبی و شخصی می‎بندند و از واقعیت‎ها در سینما 
می‎گذرند؛ این‎ها به جای اینکه سعی کنند با آثارشان 
تعالی بخش انسان‎ها باشــند و جامعه را مدیریت 
فرهنگی کنند با تولیدات‎شان تخریب‎های فرهنگی 
و ارزشی به وجود می‎آوردند. برخی از آقایان با واژه‎ها 
مشکل دارند و نمی‎خواهند اسم و عنوان سینمای 
مبتذل را به کار ببرند اظهار داشت: فرقی ندارد ما به 
این سینما می‎توانیم سینمای »فیلمفارسی« هم 
بگوییم؛ هرچند که برخی از فیلم‌های امروز بسیار 
بدتر و مشــمئزکننده‌تر از فیلمفارسی‌های زمان 
طاغوت است! این تنها نظر بنده نیست و بسیاری از 
کارشناسان و صاحب‌نظران مطرح سینمای کشور 

هم این نظرات را دارند.
    

 »رد« جای »جک اسپارو« 
را می‎گیرد 

اخبار غیر رسمی از هالیوود حاکی از آن است که 
کمپانی دیزنی قصد دارد به جای کاپیتان جک اسپارو 
با بازی جانی دپ، یک شخصیت زن را رهبر »دزدان 

دریایی کارائیب« کند.
این شایعات در حالی مطرح شده است که هنوز 
مدت زیادی از خبر کنار گذاشته شدن جانی دپ 
از پروژه »دزدان کارائیب« نمی‌گذرد. دپ پیش از 
این و طی مدت ۱۵ سال گذشته در پنج قسمت از 
این مجموعه بازی کرده است که آخرین قسمت آن 
»دزدان دریایی کارائیب: مردگان قصه نمی‌گویند« 

)۲۰۱۷( است.
زندگی جانــی دپ به تازگی حواشــی زیادی 
داشته اســت و گزارش‌های مختلفی از خشونت 
خانگی گرفته تا خشونت ســر صحنه فیلم و وقوع 
رفتارهای نامناســب از او منتشر شده، تا جایی‌که 
دیزنی را متقاعد به قطع همکاری و پرهیز از سپردن 
اعتبار خود به دست او کرده است. به نظر می‌رسد 
دیزنی قصد دارد شــخصیت »Redd - رد« یا زن 
موقرمز، ستاره قسمت »دزدان دریایی کارائیب« در 

دیزنی‌لند را جایگزین او کند.
زن موقرمز کاراکتر فرعی و جدیدی در میان 
دزدان دریایی است که بر اســاس داستان، اهل 
شهر پوئرتو دورادو اســت و توسط توسط دزدان 
ربوده شده تا در حراجی به فروش رسد؛ سکانسی 
که انتقادهای زیادی به همراه داشت و سرانجام 

از فیلم حذف شد.  

آذر فخری، روزنامه‌نگار

فیلم: لازانیا
کارگردان: حسین قناعت

نویســنده: احمــد احمدی، 
حسین قناعت

بازیگران: جواد رضویان، ارژنگ 
امیرفضلــی، بهنــوش بختیاری، 

نفیسه روشن، رضا ناجی و ...
    

»لازانیا« قصه پسری به نام پارسیا 
است که با شیطنتش مدرسه را به هم 
می‌ریزد و اولیای مدرســه را عاصی 
کرده است. اما اولیای این مدرسه غیر 
انتفاعی لوکس، با آن مدیر دستمال 
به گردنش، بنا به دلایــل معلوم، با 
اخراج این دانش‌آمــوز مخالف‌اند و 
در جلسات مختلف به‌دنبال راه حلی 
هستند برای حل کردن این معضل. 
ناظم جدید )جواد رضویان( که چون 
مبتلا به بیماری قلبی است و باید در 
محیطی آرام کار کند، به این مدرسه 
فرستاده شده، در اولین روز کاری‌اش 
از پارسیا )همان دانش‌آموز شرور(  
می‌خواهد مادرش را فردا به مدرسه 
بیاورد. اما پارسیا که متوجه شرایط 

بحرانی زندگی مادرش در غیاب پدر 
هست، دایی‌اش را راضی می‌کند تا 
با شکل و شمایل یک زن به مدرسه 
بیاید و قضیه را ختم بــه خیر کند، 
اما آقای ناظم، عاشق مادر دروغین 

پارسیا می‌شود.
لازانیا، بدون مواد لازم

هر چه‌قدر هم که تلاش کنیم و 
خودمان را به در و دیوار این سینمای 
مفلوک بکوبیــم، بــاز نمی‌توانیم 
بگوییم این فیلم »کمدی« اســت، 
که این فیلم در هیچ سبک و ژانری 
نمی‌گنجــد و ســطحش حتی از 
تله‌فیلم‌های تلویزیونی هم پایین‌تر 
اســت. لازانیا، داســتان کم‌جان و 
بی‌مایه‌ای دارد که فقط می‌خواهد 
به وسیله روایت آن، با سخیف‌ترین 
شــکل ممکن، پول دربیارود. پس 
به‌عنوان تماشاگر، حواس‌تان باشید 
که در هنگام تماشای این فیلم دارید 
یک کالای بنجل فرهنگی می‌خرید 
و به جایــش هم پــول می‌پردازید 
و هم زمــان. این شــبه فیلم، که در 
یک مدرســه ابتدایی پسرانه اتفاق 
می‌افتــد، و چند پســربچه در آن 
بــازی کرده‌اند، نباید ایــن توهم را 

برای مــا به‌وجود بیــاورد که برای 
کودکان مناســب اســت. این فیلم 
برای کودکان مناسب نیست، چون 
حرفی بــرای آن‌ها نــدارد و از قضا 
از بچه‌ها، اســتفاده ابزاری و به دور 
از شــئون اخلاقی هم کرده است؛ 
آن‌ها را وارد فضایــی اروتیک کرده 
است که هرچند بچه‌های این دوره 
و زمانه تــا حــدودی از آن آگاه‌اند، 
اما  به هر حال چنین مســائلی فعلا 
نیاز اندیشــه و جسم‌شــان نیست؛ 
آن‌هم در حالی که مســائل مغفول 
مانده بسیاری در مورد فرزندان این 
سرزمین وجود دارد. پس لطفا بچه‌ها 
را برای تماشای این فیلم نبرید! این 
فیلم برای بزگ‌ســالان هم مناسب 
نیست چون حرف تازه‌ای برای گفتن 
ندارد. صحنه‌های جذاب و گیرایی 
هم ندارد. اتفاق خاصــی هم در آن 
نمی‌افتد جز این‌که نشان می‌دهد، 
و یا حتی فریاد می‎کنــد که در این 
جامعه و هنرش، زن نمی‎تواند نقش 
خودش را بازی کند و این وظیفه را 
هر مردی، با »زن‎پوشــی« می‎تواند 
ایفا کند و این‎گونه آسیبی به عرض و 

ناموس مردم وارد نمی‎شود!

زن‌پوشی مشکلی ندارد؟
طبعا با داســتان عشق و عاشقی 
آبکی که به این فیلم بســته شــده، 
حضور یــک زن دلربا لازم اســت. 
حضوری که بتواند فضای عاشقانه و 
اروتیک آن‌را برای تماشاگر ملموس 
و بارو پذیر کند. اما خوب، سینمای 
ما، با اســتفاده ابزاری و جنســیتی 
از »زن« به‎شــدت مخالف اســت و 
این مسائل را دون شــان زن ایرانی 
می‎داند. اما همین نقــش دلبرانه و 
لبریز از رفتارهای نامناســب را یک 
مرد، با پوشش و آرایش زنانه می‎تواند 

ایفا کند. 

در این‌جــا مــا چــه نتیجه‌ای 
می‌توانیم بگیریم جز این‌که »زن« 
همین است و ما چون اجازه نداریم 
از بازیگر زن استفاده کنیم به جایش 
یک مرد را آرایــش می‌کنیم وروی 
صدایــش، صدای اغواگــر یک زن 
می‎گذاریم و او را بــه دهان گرگ، 

ببخشید مرد، می‎فرستیم. 
اگر زنی نمی‌توانــد چنین نقش 
ســخیفی را بازی کند؛ چون اساسا 
ما چنین زنانی نداریم، چرا یک مرد 
می‌تواند  چنیــن زن ناموجودی را  
بازنمایی کند؟ اگر چنین رفتارهایی 
دون شان زن ماست، چرا یک مرد، 
می‎توانــد آن‎را به نمایــش و اکران 
بگــذارد تا ملتــی به تماشــای آن 

بنشینند. 
لازانیا از عشق هیچ نمی‌داند

داســتان »عشــق در نگاه اول« 
را همــه می‌دانیم و تقریبا کســی 
مخالــف آن نیســت و بر ســر آن 
مباحــث و جنجال‌های فلســفی و 
جامعه‌شناســانه و روان‌کاوانه هم 

اتفاق افتاده و می‌افتد. 
اما »عشــق در نگاه اول لازانیا« 
کاملا وابسته به جاذبه‌های جنسی 
و جســمانی اســت و هیچ ربطی به 
موجودیت انســانی دونفــر ندارد. 
نمایش چنین عشقی، در جامعه‌ای 
که مدعی فضایل متعالی انســانی 
اســت، توهین به مردان و زنان آن 
جامعه اســت. چرا که عشق، برای 
انســان ایرانی از باســتان، مقدس 
و آســمانی بــوده اســت و چندان 
 ربطی بــه جاذبه‌های جســمانی 

نداشته است. 
درست اســت که جامعه امروز ما 
درگیر چالش‌های تنانه بسیاری است 
و از زن و مرد آن، برای زیباتر شدن و 
به روزتر بودن، نزد جراحان می‌روند 
و دست به تعمیرات اساسی در اندام 
و چهره خود می‌زنند تا اشــتباهات 
آفرینش را تصحیح کنند؛ درســت 
است که این روزها، مفهوم عمیق و 
انسانی و متعالی عشق، با رفتارهای 
نه فقط جوانان که با بی‌اخلاقی‌های 
میان ســالان هم نحیف شده و دارد 
نفس‌های آخرش را می‌کشــد... اما 
هیچ کدام از این‌ها دلیل آن نمی‌شود 
که هنرمند ما، بــه »بازنمایی« این 
مســائل بپردازد. چرا که تماشاگر 
جامعه، با هــر ســلیقه‌ای، نباید از 
ســوی هنرمند بر چنین رفتارهایی 
تائید بگیــرد و خــود و جامعه رو به 

اضمحلالش را توجیه کند. 
اگر گرفتن دست یک زن نامحرم، 
بد اســت، حرام اســت، گناه است، 
احتمالا بــا توجه به نــرم و عرف و 
باورهای جامعه ما، گرفتن دســت 

یک مرد زن‌پوش، قبح بیشتری باید 
داشته باشد. 

نشان دادن چنین صحنه‌هایی، 
آن‌هــم در حضــور یــک کودک 
دبســتانی، مصداق بارز »آتش زدن 
به مال« اســت و فدا کردن اخلاق 
و حرمت برای رســیدن به فروش و 

سود بیشتر.  
لازانیا فقط بی‌ربط است!

استفاده از عناصری چون گرفتن 
تســت صدا بــرای خوانندگی در 
مجالــس و پخش انــواع ترانه‌های 
کوچه بازاری به این بهانه، رقصیدن و 
قر دادن مردان با شنیدن این ترانه‌ها، 
نشــان دادن صحنه‌های جســته و 
گریخته از پارتی‌های شــبانه‌ای که 
این موسسه استخدام خواننده، برای 
آن‌ها خواننده و نوازنده می‌فرستد، از 
عناصر بی‌ربطی است که دقیقا برای 
نگه‌داشتن »مشتری« پای فیلم به 
آن اضافه شده اســت وگرنه حذف 
هر کدام از این صحنه‌ها و نیز حذف 
عناصر بیهوده و نــالازم دراماتیکی 
که هیچ نقشی در روایت ندارند، در 
کلیت فیلم، تغییری ایجاد نمی‌کند. 
گرچه باید اذعان کنیم که با حذف 
همین صحنه‌هــا و عناصــر زاید، 
 دیگراز فیلم دیگر چیزی برای تماشا 

باقی نمی‌ماند!
نشان دادن مجلس عروسی که در 
آن داماد خودش گرداننده عروسی و 
آوازه خوان و رقاص آن است، عروسی 
که در آن مــردان زنانه می‌رقصند، 
چون در سالن عروسی به‌جز عروس، 
هیچ زن دیگری حضور نــدارد، آیا 

نوعی اعتراض مدنی است؟!
اگر ما به  کمبودها و شکاف‌های 
موجود در هنربه واسطه حذف عنصر 
و حضور زنانه، تا این حد حساسیم، 
صد البته با ساختن چنین فیلم‌هایی 
نمی‌توانیــم صــدای اعتراض‌مان 
را برســانیم. چون عوامل و عناصر 
نامربوطی که فیلم را انباشــته‌اند، 
این صدای اعتراض را در خود خفه 

کرده‌اند. 

فیلم کمدی: بساز و بفروش 

این لازانیا، خوردن ندارد

یادداشت

این فیلم برای بزگ‌سالان هم مناسب نیست چون حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد. صحنه‌های جذاب و گیرایی هم 
ندارد. اتفاق خاصی هم در آن نمی‌افتد جز این‌که نشان می‌دهد، و یا حتی فریاد می‎کند که در این جامعه و هنرش، زن 

نمی‎تواند نقش خودش را بازی کند و این وظیفه را هر مردی، با »زن‎پوشی« می‎تواند ایفا کند و این‎گونه آسیبی به عرض و 
ناموس مردم وارد نمی‎شود!

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

فیلــم »لازانیــا« بــا فیلمنامــه‌ای بر 
مبنــای ســوژه‌ای کمدی همچــون دیگر 
آثــار کمیــک قصــد دارد بــا به‌کاربردن 
شوخی‌های مســتهجن و مبتذل لبخند را 
بر لبان مخاطبان خویش بنشــاند. داستان 
فیلم با درون‌مایــه‌ای اجتماعی برای خلق 
لحظات کمدی و طنزآمیز ماجرای پســری 
دردسرساز به نام »پارسیا« را روایت می‌کند 
که شیطنت‌های او بیشــتر افراد مدرسه را 
عاصی کرده اســت. ازاینرو مربیان مدرسه 
خواســتار حضور والدین وی در جلسه اولیا 
و مربیان شــدند که در این میان باتوجه به 
اتفاقاتی که در خلال داســتان رخ می‌دهد، 
پارسیا مجبور به دروغگویی می‌شود و به ناچار 
از دایی هنرمندش تقاضا می‌کند تا با ظاهری 

زنانه به جای مادرش در جلسه شرکت نماید. 
به همین ترتیب کار با گفتن یک دروغ ختم 
به خیر نمی‌شود و با گفتن دروغ‌های بیشتر، 
اوضاع از کنترل خارج می‌شــود. براســاس 
مسائل و اتفاقات ذکر شده و همچنین نمایش 
روابطی که مناسب محدوده سنی کودکان 
نمی‌باشد، با قاطعیت می‌توان گفت این فیلم 
بدلیل شوخی‌های نامناسب، تاثیری منفی 
بر ذهنیت بچه‌ها می‌گــذارد و به هیچ‌وجه 
برای محدوده ســنی کودک فیلم مناسبی 

تلقی نمی‌شود.
تنها نکته مثبت فیلم »لازانیا« یادآوری 
جمله معروف »دروغگو دشمن خداست«؛ 
می‌باشد این جمله را بار‌ها و بارها به کررات از 
دهان والدین خویش شنیده‌اید که بطور دایم 
فرزند خود را به گفتن حقیقت و راستگویی 
تشــویق می‌کنند. والدینی کــه همواره در 

الگو‌ها و روش‌هــای تربیتی خویش به طرق 
مختلف تلاش می‌کنند تا به کودکشــان یاد 
بدهند کــه نباید دروغ بگوینــد؛ درحالیکه 
گاهی از اوقات شــرایط زندگانی به گونه‌ای 
رقم می‌خورد که خود ایــن عزیزان به ناچار 
مجبور می‌شــوند از گفتن حقیقت بگریزند. 
ازاینرو روانشناســان معتقدنــد به‌کار‌بردن 
توجیهاتی نظیر مراقبت از فرزند، جلوگیری 
از آسیب رسیدن به وی و... برای تبرئه خویش 
از دروغگویی سبب می‌شود تا فرزندتان تصور 
کند که دروغگویی خیلی هم رفتار زشــت و 
ناپسندی نیست، چراکه پدر و مادر هم دروغ 
می‌گویند. بنابراین باتوجه بــه تحقیقات و 
پژوهش‌های روانشناســی می‌تــوان گفت 
»دروغگویی« یکــی از بدترین عادت‌هایی 
اســت که کودکان از حدود سن 6 سالگی با 
شناختن مرز میان واقعیت و خیال، این رفتار 

ناشایست را یاد می‌گیرند. براساس مطالعات 
روانشناسی کودکان بنابر عوامل و انگیزه‌های 
مختلفی همچون تــرس از تنبیه و مجازات، 
ظهور احساساتی نظیر حســادت و رقابت، 
کمبود عزت‌نفس و پدیدآیی حس حقارت، 
پوشاندن لغزش‌ها، نمایش غرور و خودنمایی 
خویش بــرای جلب نظر اطرافیــان، وجود 
احســاس ضعف و ناتوانی در انجام فعالیتی 
خاص، انتقام‌گیری و ســوزاندن دل دیگران 
و همچنین گاهی بدلیــل آزمودن و ارزیابی 
عکس‌العمــل والدین خویــش بالاجبار به 
دروغگویی متوسل می‌شوند. بنابراین پیرو 
مطالب ذکر شده به والدین به عنوان نخستین 
الگــوی یادگیری تاکید می‌شــود به هنگام 
تربیت و پــرورش فرزند خویش نســبت به 
رفتار‌های خود نیز آگاهی کامل داشته باشند 
و با صداقت عمل نمایند؛ همچنین شرایطی 
را در کانون خانواده فراهم آورند تا کودک با 
کسب احساس آرامش و امنیت بتواند براحتی 
درباره مسائل، مشکلات و خطاهایش با پدر 
و مادر خویش در فضایــی گرم و صمیمی به 
گفتگو بپردازد. براین اســاس والدین نباید 

با ســوالات مکرر و ســوال‌پیچ‌کردن فرزند 
خویش موقعیتی را ایجاد نمایند که کودک 
مجبور شود برای رهایی از احساس فشار، و 
حفظ و دفاع از شخصیت خود به دروغ‌گفتن و 
انکار حقیقت پناه می‌برد. در همین راستا نیز 
به والدین توصیه می‌شــود به هنگام کتمان 
حقیقــت، از متهم‌کردن فرزنــد خویش به 
دروغگویی و همچنین دروغگو خواندن وی 

جدا خودداری نمایند.
در پایان نیــز به عنوان نکتــه آخر لازم و 
ضروریســت والدین بــرای تربیت فرزندی 
راستگو و درستکار، دروغگویی خودشان را 
کنار بگذارند تا به این ترتیب بتوانند محیطی 
سرشار از آرامش و احترام را که عاری از دروغ 
و فریب است برای فرزند دلبند خویش فراهم 
آورند. البته پــدران و مادران می‌توانند برای 
موفقیت بیشــتر در زمینــه فرزندپروری از 
راهنمایی‌ها و مساعدت‌های روانشناسان و 
مشاوران نیز اســتفاده نمایند تا با فراگیری 
مهارتهای زندگی و الگوهای تربیتی مطلوب، 
سرمایه‌های اجتماعی ارزشمندی را به ایران 

عزیزمان هدیه نمایند.

والدین در دروغگویی فرزند خویش مقصر هستند

عاقبت دروغ، رسوایی است

این روزها، مفهوم عمیق و 
انسانی و متعالی عشق، با 
رفتارهای نه فقط جوانان 
که با بی‌اخلاقی‌های میان 
سالان هم نحیف شده و 
دارد نفس‌های آخرش را 

می‌کشد... اما هیچ کدام از 
این‌ها دلیل آن نمی‌شود که 
هنرمند ما، به »بازنمایی« 

این مسائل بپردازد

این فیلم برای کودکان 
مناسب نیست، چون حرفی 
برای آن‌ها ندارد و از قضا از 
بچه‌ها، استفاده ابزاری و 

به دور از شئون اخلاقی هم 
کرده است؛ آن‌ها را وارد 

فضایی اروتیک کرده است. 
پس لطفا بچه‌ها را برای 
تماشای این فیلم نبرید
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